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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

مسالة جـنس و  ،تقوم جنس و فصل عرض شد كه در تقومراجع به اين بحث   

ل جـنس و فـصل      ل عينـي نيـست بلكـه تحـص         خارجي و تحص   فصل يك مسالة  

تواند تصوير كند و اين از از يكديگر مي   ل عقلي است يعني عقل دو امر منح       تحص

 يك واحد و يـك تعـين بيـشتر وجـود     ، ضميمه كند اما از نظر خارج نه دو امر را  

   ايـن نحـوه انجـام بدهـد ايـن فقـط          بـه   تواند  لي را كه عقل مي    ندارد و اين تحص

                  لي اختصاص به عقل دارد يعني در ظرف عقـل اسـت كـه يـك همچنـين تحـص

ب عرية عقل تعينـات خـارجي را از شـوائ          ت تواند تشكل پيدا بكند و به واسطة      مي

شـود در  مادي يك امر مبهم براي خود به وجود بياورد آن امـر مـبهم جـنس مـي          

  نتيجه براي تحص       ز و احتياجي به يك امري كه       ل آن امر مبهم احتياجي به يك ممي

 دو امر نه بـه نحـو تركيـب دو            تركيب اين  ،آن مبهم را بتواند تفصيل بدهد داريم      

از گوينـد كـه     ز را بهش فصل مي    ي خارجي بلكه به عنوان خود ايجاد امر مم        مسالة

شود پس بنابراين آنچه كه در ذهن تحقق پيدا  آن دو همان نوع تشكيل مي      ضميمة

كند همانطوري كه ما اين مطلب را در ماهيات مبهمه چنانچه در بحث گذشته              مي

اي را تصور كند كه همين  تواند يك ماهيت مبهمه   كنيم عقل مي  عرض شد پيدا مي   

ند بدون اينكه براي اين ماهيـت مبهمـه شـكل خـاص و صـورت          ككار را هم مي   

گويند كه آقا   خاصي در نظر بگيرد فرض كنيد همانطوري كه گفتيم به يك نفر مي            

 بدن شما كم شده اسـت بايـستي كـه           D شما يك قدري فرض كنيد ويتامين        بايد

قـضيه   بدن شما را تأمين كند الان اين از ميان ايـن             Dاي بخوريد كه ويتامين     ماده

هايي كه هست يا مواد معدني كه وجود دارد به اين نقطه بـه عنـوان                خب ويتامين 



6512مجلس/ اسفار

    گويند ويتامين    وقتي كه بهش مي    ،رسدل مي يك امر متمايز و متحصD    بدن شـما 

فهمـد  شود اين مي  خوريد ديگر اين كلسيم جذب نمي     كلسيمي كه مي  كم است و  

 دنبال او بگردد لذا سراغ ويتـامين        اي در وجود او فقدان دارد و بايد به        يك مساله 

B رود سراغ ويتامين     نميA رود سراغ ويتامين  نميE رود بلكـه سـراغ ايـن     نمـي

نفسه يك امر مبهم اسـت بـالاخره        حدرود ولي اين مطلب خودش في     مساله مي 

هـا باشـد    ها باشد سبزي  اين ويتامين در هوا كه نيست بايد در مواد باشد خوراكي          

افتد گردد از ميان اينها يك دفعه چشمش مي       د را پيدا كند مي    موا اين   در ميان اينها  

رود  زياد دارد چون در معرض تابش آفتاب زياد بوده ميDبه اينكه خرما ويتامين 

جستجو كرد پـس    اين امر مبهم را بايد در اين مادة خوراكي          شود كه   و متوجه مي  

پيـدا كـرده اسـت منتهـي آن          اول در ذهن او تصوير       ،آن امر مبهم به عنوان جنس     

 ـ    اي كه بايد اين امر مبهم را به ظهور          ماده  در ؟ستبياورد و بگويد بـالاخره آن چي

 بالاخره آن ويتامين بايد در ضـمن        ، خوردني نيست  Dعالم تخيل كه خود ويتامين    

 خب آن   ،گياهي در ضمن يك امر مأكولي بايد آن صورت خارجي پيدا بكند           يك  

 آن امر مبهمي كه باز در ذهـن او مـستقل اسـت اگـر                ،دگويامر مبهم را جنس مي    

رود راجع به كه الان ذهنش ميرفت اين نبود خب سراغ چيزهاي ديگر ميلمتحص

خواهم معلوم اسـت    من اين را مي   گويد  كند مي اين قضيه به داروخانه مراجعه مي     

       كه اين امر مبهم در ذهن او تحص           ل در ضـمن   ل پيدا كـرده امـا حـالا ايـن تحـص

 خاصـي هـست او فعـلا هنـوز          ت است در ضمن قرص است در ضمن مادة        شرب

صورت مجدد بعدي را پيدا نكرده براي اينكه آن صورت مجدد بعدي بيايد و اين 

داريم آن فصل را حـالا در    امر مبهم را معين بكند نيازي به يك مميز و يك فصل             

 كه  راي ويتاميني ويتامين اين دا   حالا فرض بكنيد شربت مولتي     ،ربتيضمن يك ش  

يـن  اDويتـامين خواهيد هست اين قرصي كه الان اينجـا هـست بـه نـام               شما مي 
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دانـم خـوراكي در اينجـا هـست تـوي           مشكل شما را حل خواهد كرد ايـن نمـي         

خواهيد خيلي چيزها هست كه ايـن مـساله را   ها بدون دوا و شيميايي مي     خوراكي

 را دارند   D و امثال ذلك ويتامين     بادام، فندق  ،هاي روغني دارد فرض كنيد كه دانه    

دوباره تبـديل  آيد اين امر مبهم را    مي را خواهد داشت پس اينجا       Dخرما ويتامين   

 درست شد حالا آن امر مشخص آن صـورت  ،كندميبه يك امر معين و مشخص      

كند از ضميمة آن امر بـه ضـميمة آن مـسالة           يدا مي براي آن مبهم حكم فصل را پ      

 آن امر خارجي حالا سبزي باشـد        .گويند مي آن نوع شود كه به    دوم نوعي پيدا مي   

شود امـر    تازه خود او مي    ،خواهد باشد آن شد   دوايي باشد شربتي باشد هرچه مي     

كنـد  مبهم با اينكه نوع است براي يك مميز ديگر كه آن مميز خـودش فـرق مـي                 

كـه  چـه گوينـد خرمـا وجـود دارد حـالا آن         جور مي  هفتاد ،جور داريم خرما چند 

ميز ديگر آن امـر او را از        رود سراغ يك امر م    خواهد تشخص پيدا بكند باز مي     مي

كنـد تـا     فصل امتداد پيـدا مـي      آورد همينطور مسالة رفع ابهام بواسطة     ميدرابهام  

   آنجـا ديگـر در   ،متعـين بـشود   بر تحقق يك وجود خارجي      ل  اينكه آن امر متحص 

كنـد ايـن     ذهـن دارد حركـت مـي       ركند پس تا وقتي كه مطلب د      مساله توقف مي  

ل است   ابهام و تعين همه اينها به صورت امور متحص         مسالة ابهام و تحصل مسالة    

   يعني اموري كه تحصدهد اگر ل انسان ترتيب اثر ميل دارند و بر اساس اين تحص

دهيم الان در ذهن مـا      ل نداشتند ما هيچ وقت بر امر مبهم كه ترتيب اثر نمي           تحص

هزارها مسائل و اسامي و اينها وجود دارد ولـي الان           عات وجود دارد  هزارها اطلا 

 مگر اينكه شـخص آن امـر        ،شودكدام از اينها ترتيب اثري داده نمي      نسبت به هيچ  

گيريد كـه چـرا     مبهم را به زبان بياورد و خارج كند آن وقت شما گريبانش را مي             

در ذهـن   امر مبهمي را كـه   حالا فرض بكنيد قبل از اينكه انسان آن     ؟اين را گفتيد  

كند و در عرف او را      بياورد نه قاضي او را محكوم مي       ظهور در  او هست به منصة   
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آينـد   اگر يك شخصي مرتد است شخص مرتد را هيچ وقت نمي.كنندمحكوم مي 

ن در  تعـي   از مسالة ابهام به مرتبـة      بگيرند به محكمه ببرند تا وقتي كه ارتدادش را        

 ذهن است به زبان بياورد آنچه كه در ذهـن و نفـس دارد بـه                 بياورند آنچه كه در   

قـدر بالاجمـال انـسان      نفسه يـك نفـر همـين      حد اما فرض كنيد في    ،قلم بياورد 

ها خبر دادند خواب ديـده      داند بالاجمال حالا از چه راهي به دست آمده كلاغ         مي

دانم يكي همينطوري يك چيزي گفته خـود او چيـزي نديـده يـك شخـصي         نمي

؟ست؟ دينت چي  گويند پيغمبرت كيست  رود و هرچي بهش مي    آيد و مي  است مي 

برنـد زنـدان و    اين را نمـي ،گيرندكند خب اين را نمينگاه ميبه شما   همينطوري  

 شـما نويسد با اينكـه  مي  را زند نه چيزي  زند نه حرفي مي   دادگاه چون حرفي نمي   

 وقتـي   ،نـين آدمـي اسـت     ست؟ اين همچ  داشته باشيد كه اين فرض كنيد چي      يقين  

ي نكـرده كـاري انجـام       ب؟ تا وقتي كسي به كسي س      كنندكاري نكرده چكارش مي   

دهد درست   يا كسي كه ظهورش را اثبات نكرده كسي كاري انجام نمي           ،دهندنمي

 گرچه آن   ،ن پيدا نكرده  تعيمساله هنوز    اين مساله همه به خاطر اين است كه          ،شد

كـه مـسالة   : فرماينـد دارد لذا مرحوم آخوند مـي     ذهن وجود خارجي    امر مبهم در  

               ل خـارجي بـا     جنس و فصل اينطور نيست كه شما تـصور كنيـد دو امـر متحـص

شـوند و از آنهـا يـك حقيقـت     بندند و با هم تركيب مـي  همديگر عقد اخوت مي   

لي كـه   ل خارجي تحص  آيد بلكه همان امر خارجي كه آن تحص       نوعي به وجود مي   

ل عبارت اسـت از همـان تـصويري را كـه ذهـن آن                تحص الان در ذهن است آن    

    آورد و بعد آن تصوير را در ضمن يـك تـصوير            مين در تصوير را به صورت تعي

 او كنـد الان     ، نه اينكه او را ضـميمة      كند اين كه در ضمن او     ديگري آشكارش مي  

ن  را در ذهن خودتـا     Dگشتيد نه اينكه آن ويتامين      ميDكه شما به دنبال ويتامين      

، يك نظر بگيريد بعد يك مطلب فصلي رابه عنوان يك حقيقت جداي منفصل در
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اي در كار نيست تركيبي در اينجا        او بكنيد ضميمه   حقيقت فصلي را بياييد ضميمة    

كنيـد  كنيـد و بـارز مـي      دركار نيست همان امر مبهم را در اين شكل ظاهرش مـي           

د و تبديل به آب نمك بكنيـد    كنيد مثل اينكه نمك را در آب بريزي       اي نمي ضميمه

شكر را  در آب بريزيد و ضميمه بكنيد و بعد بگوييد اين شربت شد همـان امـر                   

كنيد آن امر مبهم كـه بواسـطة آن امـر ديگـر             جي مي د و متعين خار   يآيمبهم را مي  

 صورت شفاف ندارد فقط     Dكند چون خود ويتامين      شفاف پيدا مي   صورت ذهنية 

ويري است آن صورت شفافي كـه بخواهـد شـما     يك مفهومي است فقط يك تص     

 اين هنوز در ذهن شما نقش پيدا نكرده است          ،دست بگذاريد و بگوييد اين است     

گرديد  ميدنبالشل را كه شما      متحص آيد و آن صورت مبهمِ    آن صورت فصلي مي   

  گويـد بـرو ايـن ميـوه را بخـر      كند مي ل را واضح و آشكار مي     آن صورت متحص ،

هاي روغني ايـن   ديگر اين ماده را ندارد از ميان دانه   ر نرو، آن ميوة   دنبال ميوة ديگ  

 ايـن   ، ايـن ميـوه    ، اين دانه  ،دانه اين خاصيت و خصوصيت را دارد دنبال بقيه نرو         

 اين مساله اين را مرحوم آخوند       كنندة كننده و آشكار   شود بعنوان واضح  مأكول مي 

اصـل   فصل به جنس نوع ح يمة ضم كنند پس از  به اين كيفيت به اصطلاح بيان مي      

، از بـروز جـنس بـه        شود فصل نوع حاصل مي    شود از ظهور جنس به واسطة     نمي

كنـد ظهـور و بـروز بـا ضـميمه دو            متعين تحقق پيدا مي    واسطة فصل يك مسالة   

شـود   ضميمه اين است كه اين كاغذ را ضميمه كنم بگذارم رويش اين مي             .تاست

. ي ندارد ايـن مطلـب در اينجـا تمـام          وجود خارج ضميمه   در اين صورت     ،كتاب

كننـد اشـكالي كـه شـده همچـين      مطلبي كه به دنبال اين مرحوم آخوند اشاره مي        

كننـد كـه فـصل در       نيست به عنوان وهم و تنبيه ايشان مساله را بيان مـي           اشكالي  

گويـد مـا    بعد از اين همه توضيح تازه مستشكل مي       ؟ستخره كارش چي  اينجا بالا 

 جـنس و فـصل ايـن چـه     باره براي ما بيان كن كـه ايـن قـضية   وو بيا دنفهميديم  
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 فـصل اينكـه اينقـدر عرضـه دارد           براي ما روشن كنيد اين جنابِ      ؟اي است قضيه

كنيـد كـه بيايـد يـك     جنس را تبديل به نوع بكند چطور در اينجا شما تصور مـي            

آيد جنس مطلق را كه نسبت بـه  يجنس مطلق را بهش قوام بدهد اگر اين فصل م 

 آن جنس مطلق هـست او را قـوام          يائي كه اين نوع در تحت زيرمجموعة       اش مةه

 اينها امر واحد باشـند      اش اين است كه تمام اشياء همة      زمهدهد پس بنابراين لا   مي

گوييد جنس همـان فـصل اسـت        با توجه به اختلافي كه دارند زيرا مگر شما نمي         

 جنس مطلق را جـنس  يكمنتهي جنسي كه به مقام بروز و ظهور رسيده وقتي كه       

 اشياء حقيقت آن شيء است فصل بيايد آن جنس مطلـق را بـه   مطلقي كه در همة 

 پس يك فصل براي به ظهـور  ،ظهور برساند خب آن جنس مطلق هم همه هستند 

كند شما يك فصل ناطقيت را بياوريد به يك حيوان          كفايت مي   اشياء ةدرآمدن هم 

مش را انسان بگذاريد چنار هـم اسـمش         ضميمه كنيد ديگر درخت را هم بايد اس       

 فرض بكنيد حيوانات را همه     ،را انسان بگذاريد منار هم اسمش را انسان بگذاريد        

 چون تمام حيوانات همان حيوان هستند كه به آن صورت ظاهري بـروز پيـدا                 ،را

كردند و الان هم  اين جناب ناطقيت آمده به حيـوان اصـالت بخـشيده آمـده بـه                    

 فـصل  شما آمديد اين جـنس مطلـق را بواسـطة   يده پس اين كه حيوان تعين بخش  

اي كه بـين همـة  ه دارد و با آن سعه جنس مطلق يعني حيوانيت را با آن شمولي ك        

به منصة ظهـور  بواسطه ناطق حيوانات دارد آن حيوانيت را آورديد از مقام اجمال      

يواننـد   حيوانات ظهور پيدا كردند چون همه حيوانات همـين ح          پس همة ،آورديد

انند منتهي او به يك شكل و او به يك شكل است و شـما بـا     همه حيوانات همين  

نشان زديـد يـك     گويد با يك تير دو نشان حالا شما با يك تير صد           يك فصل مي  

ناطقيت آورديد حيوانيت را زنده كرديد خب اين حيوانيت در همه هست پس در        

 در حالتي كـه مـا       ،نكه نشد  پس همه ناطق هستند خب اي      ،همه حيوانيت زنده شد   
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بينيم اينها همه فصول مختلف هستند و همه انواع مختلف هستند و يك فصل              مي

تواند موجب ظهور حيوان مختلف باشد حيوانات متعدد باشد اگـر حيوانيـت           نمي

حيوانيـت  آيد بارز و ظاهر كند يك       گوييم آن حيوانيت عام را نمي     خاص را ما مي   

 نه حيوانيت   ،آيد به مقام بروز و ظهور برساند      و را مي  خاصي كه مال انسان است ا     

يـك  اري و جاري است او كـاري نـدارد او هركـدام             كلي كه در همة حيوانات س     

 آن حيوانيتي كه مربوط بـه انـسان اسـت او را             ،ت دارند حصه و سهمي از حيواني    

شـود البتـه ايـشان      رسـاند خـب اينكـه دور مـي        آيد به مقام بروز و ظهور مـي       مي

 شـما در اينجـا   گويم اين دور است چرا؟ چون خـود  من ميگويند دور است نمي

 شما كـه    ؟ آن خصوصيت را حيوانيت از كجا آورده       ، خاص گوييد كه حيوانيتِ  مي

خودش مبهم است فقط آن مميز است كه فصل ابهام د اين حيوان در مقام يگويمي

 مخصوص باشد حيوانيتِآورد اگر اين حيوانيت ميآييد او را از ابهام دراست مي 

 مخـصوص آن     حيوانيـتِ  ، اين كه خودش مبهم بـود      ؟ از كجا درآمد   اين حيوانيتِ 

 مگر انشاء   ؟زد و منشاء اين اضافه چه بود       حيوانيت اين اضافه از كجا سر      اضافهة

ايـن حيـوانيتي كـه در اينجـا         اضافه غير از خود فـصل اسـت بـه عبـارت ديگـر               

 اضافة اشراقيه هست كه شبيه همـان اضـافة         ص پيدا كرد مگر غير از همان      اختصا

 اشراقيه هم اضافه اسـت و هـم         شود كه بواسطة اضافة   اقيه كه درش بحث مي    اشر

 همه چيز يعني همـه چـي در         ،و هم وجود خارجي است و هم ربط       اشراق است   

 نه صورت خـارجي بـوده       ،كنديك عمل و در يك حادثه همه چيز تحقق پيدا مي          

 نه اين اضافه آمده و به يك صـورت خـارجي تعلـق              ،گيردكه اضافه به او تعلق ب     

پيدا كرده و بعد با آن مبداء ربـط پيـدا كـرده اسـت و نـه آن مبـدأ اول صـورت                        

خارجي را ديده و بعد آمده بين خودش و بين آن صورت خـارجي ربـط برقـرار                  

يك افاضه شد در آن افاضه هم       ،كرده همه چيز در همان ابتداي مساله انجام شده        
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هم ربط بين مقصد و      هم مقصد در آنجا مشخص شد        ،أ در آنجا مشخص شد    مبد

 اينها با نفس يـك فعـل كـه          ينجا مشخص شد و تعين پيدا كرد همة       بين مبدأ در ا   

 ايـن هـم در اينجـا خـب          ،كنـد  هست در اينجا تحقق خارجي پيـدا مـي         انما امره 

كنـد  مـي » تِ«آيد خود آن ماهيت را خود او را        وقتي كه فصل مي    ،همينطور است 

آيد تبديل بـه     ماهيت مخصوص آن ماهيت مخصوص را مي       »تِ«نه اينكه ماهيت    

 اگر اين فصل آن حيـوان مطلـق را        ،شودميانسان  كند خود آن امر مبهم       مي انسان

انـسان آيد اگر حيوان مخـصوص را      بيايد تبديل به انسان بكند او اشكال پيش مي        

آيد كه اين خصوصيت در كجا آمده پس اين فصل         بكند خب اين اشكال پيش مي     

 كـه شـما او را از        ؟ چه هنري ازش سر زده     ؟ چه عملي انجام داده    ؟آمده چه كرده  

كنـيم  اين جنس جدا كرديد اين مطلبي كه ايـشان گفتنـد و پاسـخش خيـال مـي                 

ايـن  خـارج هذا التقويم لـيس بحـسب ال   پاسخش مشخص استخوانمرسيديم مي 

 چـون در  ،قوامي كه ما گفتيم قوام جنس به فصل است به حـسب خـارج نيـست       

و چون در وجـود متحـد هـستند    لاتحادهما في الوجودخارج تركيبي وجود ندارد  

     تـا متحـد در      وقتي كـه دو   م أحدهما بالآخر وجودا   المتحدان في ظرف لا يمكن تقو 

ديگري پيدا بكند وجودا چون     ست يكي از اينها قوام به       يك ظرف باشند ممكن ني    

صحبت در اين است كه اينها متحد هستند دو امر مـستقل نيـستند كـه حكـم بـه                

 در آنها بشود يكي به ديگري قوام داشته باشد بلكه اين تقويم بـه حـسب                 ثنينيتا

و حكمـه   كند به جـزئين عقليـين       تحليل عقل است كه ماهيت نوعيه را تحليل مي        

كنـد و  آورد كـه يكـي را علـت مـي        بلاها را عقل مي   اين  تمام  بعلية أحدهما للآخر  

ايـن اجـزاء   ضرورة احتياج أجزاء ماهية واحدة بعضها إلـي بعـض    ديگري را معلول    

و المحتـاج إليـه و العلـة لا         اش ارتباط به بعض ديگر دارنـد        ماهيت واحده بعضي  
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 و  خب مسلم علت هميشه آني است كه مقام فاعليت دارد         يكون إلا الجزء الفصلي   

ص نيايـد و    ن و مـشخِّ   معـي مقام ابراز و اظهار دارد خب او فصل است تا آن امـر              

 اجمال و ابهام خودش خواهد      ر مبهم آن امر مبهم هميشه در بوتة       نخورد به اين ام   

لاستحالة ن جنسي بشود    شود علت ، علت آني است كه باعث تعي        بود پس اين مي   

توانـد علـت    جـزء جنـسي نمـي     فصلي  أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء ال       

وجود جزء فصلي باشد اگر آن امر مبهم علت براي وجود آن جزء فـصلي باشـد                 

انـد چـون    ها آن موقع لازمه اين جنس     تمام فصل لكانت الفصول المتقابلة لازمة له    

هـا را    فـصل  ، همة هاست فصل لت واحده است آن تأثيرگذار در همة      جنس يك ع  

بود  اين جنس خواهند     ها لازمة ، پس همة اين فصل    ددهآيد وجود خارجي مي   مي

 انسان است ولـي در      ، فصول مختلفه انسان   پس شيء واحد مختلف است بواسطة     

هم گربـه   و   هم ميمون است      و -كه زياد است  هم  الاغ  -عين حال هم الاغ است      

 اينها را به وجود آورده و وقتـي كـه          و هم ابل هست چون حيوان آمده همة        است

 ايـن   انسان همة اينها هست چـون همـة فـصول بواسـطة           وان است پس    انسان حي 

ترياليست كرديد ديگر   اهمه را م  ديروز   آقا شما كه     :گفتمي،حيوان درست شدند  

قا اين  آ:فرمودند واقعا عجيب است وقتي كه مرحوم آقاي حداد مي؟كي باقي ماند

يـد كـه چطـور      آ آدم اين معاني برايش گاهي سنگين مـي        !مردم همه بهائي هستند   

بيند كه جدا عجيب اسـت اصـلا هـيچ حـساب و     كند مي  اما وقتي نگاه مي    ؟است

،هيچ حساب و كتابي نيست كه روي آن حساب و كتـاب  در اساس   ،كتابي نيست 

 امروز به حرف ايـن    ،گيريمگيريم فردا يك تصميم ديگر مي     امروز يك تصميم مي   

آن كنيم فردا ز اين كار را مي     امرو ،دهيمدهيم فردا به حرف او گوش مي      گوش مي 

كنيم فردا دوباره كار امـروز اشـتباه را تكـرار            امروز اين كار را مي     ،كنيمكار را مي  
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 نه حسابي است نه كتابي است نه ميزاني اسـت       ؛ خيلي عجيب است هيچ    ،كنيممي

هيچي نيست اعتقاد راسخي انسان نسبت به يك عمل پيدا كند يك نفر يك كاري     

بـات و   بـات كـردم روي ثَ     يد من اين كار را روي عقيده و فكـر و ثَ           بكند بعد بگو  

چه اشتباه باشد آن اشتباهش عيب ندارد آدم اشـتباه          استقامت اين كار را كردم گر     

كند ولي كاري كه روي ثبات بكند ولي اشتباه بكند دستش درد نكند دستش را   مي

ول خـورده بـاز هـم        صد دفعه گ ـ   بوسيم ولي نه اصلا نه حسابي نه كتابي،       هم مي 

 صد دفعه فريبش دادند بـاز هـم     ،خوردميهم گول   و يكمي را    رود همان صد  مي

خورد خيلي عجيب است    و يكم همان فريب را مي      صد رود دفعة ميشود  بلند مي 

كند به اين جريانات و مسائلي كه در دور و برش هست و افراد      آدم وقتي نگاه مي   

ا حرفهايي بوده كه چند سال پيش هم زده شده          بيند كه اين حرفه   و اين چيزها مي   

؟ هيچـي نـه حـسابي نـه كتـابي      ه اين چيحالا همان حرفها دوباره تكرار است اما     

.رودهمينطوري قضايا به جلو مي

چهارجلـدي   ولايت فقيه در حكومت اسلام  كتاب من وقتي كه مرحوم آقا آن     

كردنـد يـك   ت مـي دادند كه يادم است در مشهد ايشان صـحب را داشتند درس مي   

نشستيم به مـا گفتنـد صـبح شـما را           آمديم همان كنار در مي     ما مي  ،روز ما نرفتيم  

فتيم آن طـرف   يك دفعه يك مقدار دير ر     ،نديدم از فردا هر روز بايد بياييد، چشم       

 گفتيم اي بابا مثل اينكه من   ، بوديد؟ آقا امروز شما دير آمديد      نشستند شما منبر مي 

طـرح مـسالة  ها كه بحث راجع بـه   بعد يادم است آن موقع     ،ايمبايد اول از همه بي    

هـا را در     كه انـسان چطـور رأي      ،گيري بود دموكراسي بود و خلاصه كيفيت رأي     

مطـالبي را مطـرح      خب ايشان    ،قرار بدهد براي تصميم   يك جامعه بخواهد ملاك     

نظر باشد بايد   ها مد كردند و در آخر اين نظريه را كه اگر قرار باشد بر اينكه رأي             

بـا  بايـد دهند   اگر هزار نفر رأي مي     ،يك رأي مجتهد با رأي هزار نفر برابري كند        
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 يـادم   ، وقتي كه درس تمـام شـد       ، اين نظر ايشان بود     برابري كند،  مجتهدنظر يك   

كـرد و نظـرش را اينطـور طـرح          م سالم خيلي اشكال مي    است در آن موقع مرحو    

گوينـد گفـتم از بعـضي مايـه نگـذار بگـو خـودم               ها اينطور مي  كرد كه بعضي  مي

 رأي بـه رأي     دانـم آن ضـميمة    كه نمي  دور نزن بگو من نظرم اين است         ،گويممي

خودش موجب تقويت است و همينطوري اين ضميمه متضاعف خواهد شد و تا             

رسـد  ز اين مساله مي تنجاهد رسيد كه از نظر قوت به مرتبة    حدي خو اينكه آن به    

ي يدادند مساله به يك همچنين جاهـا      كه ايشان خلاصه با جواب و اينها پاسخ مي        

 وقتي رفتند من بعد از مجلس درس رفتند پيش ايشان راجـع بـه ايـن                 ،منتهي شد 

ت؟ يك وقتي كه  سه آقا اين دليل بر اين مساله چي       مطلب با ايشان صحبت كردم ك     

 اين كه هزار نفر در قبال يكي اين هزار تا به چه ،دانيمما ملاك را اصابت واقع مي    

     نفر را در   بردار نيست كه شما بخواهيد هزار     ملاكي است؟ ملاك عقلي اينكه حد

در  ايشان گفتند آقاجان ما كه اين را گفتيم اين به حداقل ،مقابل يك مجتهد بدانيد

تواند برابـري    كرديم والا هفتاد ميليون هم بگويند با رأي يك نفر نمي           عتناقاينجا ا 

شود ديگـر گفـت كـه        مي هيعني ديگر به حداقل اقلي كه فعلا در اين جامع         ،بكند

 واقعا فـرض بكنيـد الان شـما         ،اگر شما عقل هم داشته باشيد بايد اين را بپذيريد         

 چـه   ، چه مـسائل اجتمـاعي     خودتان را همه مجتهد، صاحب نظر نسبت به مسائل        

 مسائل اعتقادي و امثال ذلك يعنـي در ايـن فـرض كنيـد كـه                 ،مسائل خب فقهي  

تواند بشناسد نه   يك مردي كه فقط هندوانه مي     گيري جمعي اجتماعي بين     تصميم

نظر عقل و مقام فعليت     مملكت با يك فردي كه اين از نقطة         چيز ديگر را در اين      

تواند حرف بزند از نظر ميزان هـر ي حرفهايش نمياي است كه انسان رو    به مرتبه 

شود آخر اين عقلايي است؟ يعني آن وقت آن مطـالبي           دو به يك نحوه لحاظ مي     

، تنجز داشته باشـد    ،تواند سنديت داشته باشد   شود آن مطالب مي   كه بر اين بار مي    
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سه گندم دادنـد آوردنـش      ي ديروز گفتم كه يك ك     ،تواند داشته باشد  مشروعيت مي 

در  يكي يـك كيـسه    زيادابن، كيسةيك، بكشدو كربلا امام حسين را از بين ببرد  

 اين كـار را      و درست كه بيا  ،زميني يك كيسه سيب   ، يك كيسه گندم   ،فرستادخانه  

 متاع دنيوي فرض كنيـد   آقا كه به يك كيسة گندم به يك كيسة آن وقت اين   ،بكن

توماني بيايد تصميمي را بگيرد به نفع يك نفـر بيايـد            اني و ده هزار   تومپنج هزار 

توانـد مـشروعيت    مترتب بر اين مـي     ، آن وقت آن نتيجة    يك كاري را انجام بدهد    

، هركسي بگويد مشروعيت دارد واالله بايـد خـودش را معالجـه كنـد              ،داشته باشد 

فبقـي أن يكـون   ،گفتند كه حرف مردم حساب و كتابي ندارداينجاست كه آنها مي 

ما للطبيعـة   مقـس آن جـزء فـصلي      الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي و يكون       

و علة للقـدر الـذي هـو    كند طبيعت جنسي مطلقه را آن تقسيم مي الجنسية المطلقة 

دهـد ايـن علـت     همان فصل را تشكيل ميآن مقداري كه حصة نوعية  حصة النوع 

 للمجمـوع الحاصـل منـه و ممـا     اًو جـزء صراي او باشد نه علت براي ساير حصِ      ب

 او از و از آنكه به واسطةشود حاصل مياز او  كه و جزئي باشد.يتميز به عن غيره

كند يعني از همان بـه اصـطلاح نوعيـت كـه ايـن نـوعيتش كـه                  غير تميز پيدا مي   

.شود از جنس و چي؟ و آن فصلمي

 خيلي جريانات منبهـي     ، مردم برگشتند تمام شدند    در جريان امام حسين همة    

است اين قضاياي وقايع زمان و ما همان را بايد هميشه براي خودمان ملاك قـرار     

 مردم بيعت را شكستند خيلي راحت يك ده ، همة مردم بيعت كردند و همة   بدهيم

اينها كه با مـسلم بـن     ، حبيب بن مظاهري     عوسجهبن  يا بيست نفري ماندند مسلم    

هاشـم بودنـد    بقيه هـم بنـي   بيست تايي مانده بودند و   ،بيعت كرده بودند ده   عقيل  

 يك شهر آخر خيلي عجيب است اين مساله آدم بايد روي ايـن قـضيه                يعني همة 
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كننـد فـردايش     يك شهر بيعت مي    ؟ همة فكر كند بالاخره ببيند دنيا چه خبر است       

گفتيـد خيـال همـه را راحـت          اي بابا خب از اول مي      ،خواهيمگويند نمي همه مي 

فهميـد  مام حسين تكليفش را مـي      هم ا  ،فهميد هم مسلم تكليفش را مي     ،كرديدمي

انـدازي و بعـد هـم       كني و مـردم را بـه زحمـت مـي          آيي و بيعت مي    مي ،ستچي

 اي كـاش  ، بعد هم تازه نكشيدي كنار بلند شدي آمـدي بـه جنـگ            ،كشي كنار مي

را شكـستم بلكـه     تنها بيعتم   گويي نه  بعد هم مي   ،رفتيكشيدي كنار و مي   فقط مي 

 اين حرفها نيست بايد بيايي با يزيد بيعت كنـي           ،خواهم حسابت را برسم   حالا مي 

، هميـشه ايـن    مايـة تعجـب اسـت   اي است كه خيلي براي انسانخيلي اين مساله 

بزرگان و اين عرفا و اين علماي درسـت ايـن مـشكل را هميـشه در زندگيـشان                   

 روابـط اجتمـاعي آدمـي كـه     ،اشـتند  اين مشكل را هميشه در روابطشان د   ،داشتند

 با حريـت و     ،بخواهد در اين دنيا عالمانه زندگي كند عاقلانه بخواهد زندگي كند          

كننـد و بعـد هـم       آينـد و كـاري مـي       مي ،آزادي هميشه با اين قضيه روبرو هست      

 تصميمي گرفتيم و شما هم بايد بيايي بـه دنبـال ايـن              ،گويند تو هم بايد بكني    مي

 آمدند در منزلش    دؤليسود  ابوالأي تو هم بايد ترتيب اثر بدهي        تصميم حركت كن  

اش عسل را خورد آمد دست كـرد         بچه ،عسل بدهند گفتند از طرف معاويه است      

 عـسلي كـه از      : گفـت  ،اش آن عسل را بيرون آورد قي كرد برگرداند        در دهان بچه  

 ـ       ،طرف معاويه است توي شكم تو نبايد برود        اط بـا    كه از بچگي شـيريني آن ارتب

چقـدر واقعـا كارهـا     خيلي اينها حـرف اسـت   ،معاويه بخواهد در جان تو بنشيند     

اي يـك چنـد روزي كـه بودنـد و     داد در يك خانهداد بره مي گوسفند مي،كردمي

،گفـت علـي آمـده بـرده    ميبعد گرفترفت از آنها مي   ، مي گرفتندها انس مي  بچه

ها را بـرده در  بره علي آمده اين ،هشب دزديده تو خواب بودي آمده در را باز كرد 

بازها، ايـن يزيـد خـر بـود آدم          عجب آدم مكاري بوده از آن حقه      تاريخ نوشتند،   



65114مجلس/ اسفار

هـا  امـروزي ، يزيد خـر بـود     ، معاويه نه معاويه خيلي سياس بود      ،احمق خري بود  

آينـد  بيننـد بعـد مـي     مروان را در اين كشورها مـي      اميه و بني  روند اين آثار بني   مي

نويسند اينهـا    مي ، اينها افتخارات اسلام است    ،ند اينها چه زحماتي كشيدند    گويمي

، ساختمان كه افتخـار اسـلام نيـست        ،بينند ساختمان را مي   ،افتخارات اسلام است  

ساختمان براي آن بنا و معمار بوده بـدبخت آمدنـد جـان كندنـد سـاختند ديگـر                

تخـارات اسـلام اسـت       يك قصري هست كه همان قصر از اف        ،افتخار اسلام ندارد  

 آنجا اسپانيا همين قصري كه از افتخارات اسـلام          گويند در قرناطة  قصر الحمرا مي  

اتاقش اتـاق    يك اتاقي دارد يك اتاق خيلي تاريكي است و           ،است و عجيب است   

مخصوصي است فلان و اين چيزها كـسي كـه در آنجاسـت بـه مـشقت و اينهـا                    

يي بود كه از ممالك اسلامي و اينهـا          اين اتاق مخصوص زنها و دخترها      ،گذردمي

 و اگـر آنهـا      ،فرمودنـد آوردند و تقديم جناب حاكم اسـلام مـي        دزديدند و مي  مي

گذاشتند آنقدر تا اينكه اينها بـه سـتوه بياينـد و            كردند در اين اتاق مي    تمكين نمي 

 تمـام   ،شود از افتخارات اسلام   قضيه مي ،بپذيرند و اينجا از افتخارات اسلام است      

مادي همه مادي هستند همه توجه به ماده و به صورت و همين، ارزش         اينها افراد   

ها هم  ها هم دارند يهودي    آنها هم دارند مسيحي    ،ها نمود دارد  ها در اين ساختمان   

جاهاي خيلي بهتر از ما هم دارند تازه مگر مـساجد  دارند آنها هم ساختمان دارند     

 ـ     و اين قصرها را كي ساخته؟ هماني ساخ        ا همـان  ته كه كليسا هم ساخته همـان بنّ

دو يكـي   سـاخت هـر   رفت مسجد مي  ساخت هم مي  رفت كليسا مي  عمله هم مي  

گويند مسجد اياصوفيه خـب  الان در استانبول يك مسجدي هست بهش مي      ،بوده

 مسجد را   ، كليساي بسيار بزرگ و قديمي كه رويش موزه نوشتند         ،اين كليسا بوده  

گيرند ما با آقاي كه     گيرند كسي كه وارد بشود پول مي      مينوشتند موزه و پول هم      

 آن وقت آن سلطان احمد بخاطر اينكه بيايـد مقابلـه كنـد         ،رفتيم آنجا پول گرفتند   
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 مثـل هـم فرقـي    ،آمده روبرويش يك مسجد ساخته كه اين هـم مـا ايـن هـستيم     

ا  باشد آن وقت مال سـلطان احمـد ر         بهتركند شايد مال اين هم يك مقداري        نمي

كـه شـما كليـسا درسـت كرديـد البتـه       گيرند موزه نيست ولي اين يكي، پول نمي 

رونـد  آيند مـي  يعني الان مسجد است ولي همينطوري خلق خدا مي      ،مسجد است 

دهنـد روپـوش    گويند چادر داشته باشي و يـك چيـزي مـي          تويش حالا آن را مي    

خـب   همينطـوري خـلاص    ،آن طرف نـه   از   ولي    چون مسجد است،   داشته باشي 

حالا مسجد سلطان احمد از افتخارات اسلام است اين طرف  است و آن هـم آن                 

.طرف است هردويش يكي است


